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 گفتاري پراكنده در باب علم شريف بيهوشي 
  دكتر كمال فاني

  هاي ويژه، فلوشيپ بيهوشي قلب، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، بيمارستان شهيد مدرس متخصص بيهوشي و مراقبت

  
كه علم بيهوشي جامع طب    ،الدارين االله قدركم في  بدان رفع

است مشتمل بر جميع امراض داخلي و اعمال جراحي و فنون  
ها بايد بداني و  هاي حياتي كه همه چيز در اين پهنهمراقبت

رين امور كه داشتن  تداني بايد بتواني. از سادهبيش از آنچه مي
بيمار است چون در بيهوشي جز خدا فريادرس و جز   "هواي"

اوست و    " هواراه  " كه تدبيرآنها  تو كس ندارد تا خطيرترين  
چون نقصان يابد معاذاالله بيش از آنكه بيمار باشد ميت شود  

العين. گاه شايد به تمامِ اهتمام، تيمارش كردن و گاه  به طرفه
بايد به دست و دهان نجاتش دادن كه عين صواب است و بحر  

 .ثواب
            كردگار) ١فرخ فضيلتي است كه تنزيل (

 حفظ حيات را به اطبا سپرده است
           گر يك نفر به علم و تلاشت نجات يافت

 محياي كل جهانت شمرده است
 كه جلّ و علا فرمود: من أَحياها فَكَأنما أَحيَا النَّاسَ جَميعاً 

درد  اين علم را در تعريف چهار پايه است: از هوش بردن، بي
با هم  "  اره ست كه اين چا  و حركت كردن و فراموشي. هنر آن

به جا باشد  "گان نيز بي حركت توانند كرد و  كه  گزمه  "باشد
  "صدمه باشد به اندازه و بي"درد كنند و  كه ساقيان نيز بي  "

كه كِبَر سن    "بازش توان  گرداند"كه صعقه نيز بيهوش كند و  
 .نيز فراموشي دهد

بايد كه  صد غموض و رموز ديگر    ار، دوه و در كنار اين چ
گر نباشي گفتن از آنان    چون اهل اين حرفه باشي خود داني و

 .ثمر استبي
         پي اسرار خرابات مغان مي گردي

 بايد از شهد و شراب دگران برگردي
              بنده مرتبت  پير خرابات شوي

 خاكبوس قدم حلقه رندان گردي
مراقبت  و علم  از  بغير  همه  خود  اينها  كه  است  حياتي  هاي 

برومند ب از دانايي است و  همچون جواني  كجا    هره  دنيايي 
 .شي استورسد فرزند بيه

                   جواني به مادر كمي اخم كرد
 به اخمش دل مادرش زخم كرد 

           سرش را به درب و به ديوار كوفت
 به فرش و زمين، مشت بسيار كوفت

            كه اين خانه ديگر برايم كم است
 كمي سروري بر دلم مرهم است 

                        منم پهلواني حريف پلنگ
 توانم كه با ببر و با شير جنگ
                   بخواهم ازين خانه بيرون شوم 

 بدنبال جيحون و سيحون شوم 
                  بخواهم بدشت و به دريا روم
 جهان گردم از كوه بالا روم 

                           بگفتا بدو مادر ارجمند 
 در اين خانه كس را نبستم به بند

         اي در شكمچه آنگه كه چون ذره
 تو را حمل كردم به بيش و به كم 
            چه اكنون كه چون پهلواني رشيد

 سر انگشت دستت به گردون رسيد 
                   تو فرزند بودي و من مادرت 

 پرورت نگهدار و غم خوار و غم 
           كه خواهي برو)  ٢(  كنون هر جهنم

 به همراهي مور و ماهي برو 
              گرگ صحرا شوي وليكن بدان:

 چو مهواره تا ماه بالا روي 
                     به شاهنشهان پادشاهي كني
 اميري جنگ و سپاهي كني 
                   تو فرزند باشي و من مادرت 

 خنك سايه مهر من بر سرت 
                زبانم هميشه دعاخوان توست

 دعايم به هر جا نگهبان توست
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پيشه گفت:  همي  را  پدر  ملاي  خردسالي  كه  چيست  ات 
وسيلتي   به  گفت   پدر  ندانم؟  و  پرسند  همدرسانم  و  مكتب 

نوازم تا هوش از سرش مفارقت نمايد. فردا چو از  بيمار را مي
تُخماق  بيماران  فرق  بر  گفت:  پرسيدند كودك    پيشه پدرش 

 .كوبد)  ٣(
 حرج نيست بر كودكي گر مر او فهم نيست 

 چو اين را بزرگان ندانند بايد گريست
شي  چه بسيار از عوام و صد افسوس خواص كه ندانند بيهُ 

 .چه منزلت دارد و نبودش چه مذلّت آرد 
            آسمان آبي زمين سبز و هوا لطيف و

 چهارپاي نداند كه لطف باران است
     صباحي به جلگه آب نرفت كه چند  اگر

 حيران است طبيعت، ستور قهر  زقبض و 
پدري فرزند سركش را نصيحت همي كرد كه در انتخاب  

شي سهل و ممتنع است. سالي به نرمي  حرفه هشيار باش. بيهُ 
گذرد و آني جگر بدرد و چه بسا كه در آن دم جان به كف  

 . اند اهل اين حرفه از هولگذاشته
                 بسي سهل باشد الك بيختن 
 چو پر شد ببايد عرق ريختن 

             به عمري تن خويش فربه كني 
 به آني بگيرند جان را ز تن

بود  روزي استادمان رحمت به مطايبه شهره  االله عليه كه 
زبان به تأديب گشود كه زنهار بيمار بيهوش را ترك نكنيد مگر  

امين... امان شخصي  از خداوند  و آنگاه فرمود  به  : كدام كس 
 تر؟امين

وافي به مقصود نيست كه    " بيهوشي"اديبي را گفتند: واژه  
ببي است و  اين علم  از  هوش  ه  هوش كردن، بخش كوچكي 

تر، همچنين مجهول است كه ناظر بر فعل است  آوردن سخت
يا فاعل يا علم و پيشه و آخر آنكه از لغت بيهوشي يك استمرار  

شما را چه دستور است؟ گفت    ساكن مستفاد شود.فعال و    غير
پسندم به دو معنا كه صاحب اين علم    "هشيار"يا    "هوشيار":  

باشد و نيز  محافظ و    "واجد هوش"  و حرفه خود بايد آگاه و 
 .بيمار تا به صحت  بازگرداندش "يار هوش"

هشيار و عمليات  "توان  به تطبيق فاعل و فعل و حرفه  مي
جراح و عمل  "  را مقارن خواند با  " هشياري و تخصص هشياري

  ."جراحي و تخصص جراحي

 خيرالامور ان االله عليم بذات الصدور و 
االله عليه عارض شدند كه  روزي جوانان به نزد استاد رحمت

هر تجربه كه ميسور    آنچه از اين علم مقدور بود آموختيم و 
بود اندوختيم. رخصت ده تا به تيمار خلق شتابيم. فرمود: لا  

). گفتند ما را در اين راه پندي  ٤تصبح سباحه الا بالسباحه (
 :ده. فرمود

 بيمار ، روي تخت عمل چون قرار يافت 
 بايد بلا درنگ به بالين او شتافت

 در ظاهرش دقيق باش و به كشف الغطا بكوش
 از قلب و مغز پرس و نگه كن به عقل و هوش

 اش هزار مطالب توان شنيد از گفته
 اش هزار معاني شود پديدوز چهره

 هم پرسشي ز خواب و خور و واپسين غذا 
 هم دانشي به كيف و كم مصرف دوا 

 و فشار و نبض ) ٦و قلب نگار () ٥( قارور 
 و عيب نمايي به بسط و قبض) ٧( فرتور

 ثمر بوداي كه در نظرت بيهر نكته
 بخش، به وقت خطر بودشايد نجات

 نويداز اينهمه توجه و دقت تو را 
 اي  سپيد عذاب و خطانامهوجدان بي

 شكيبا و پاك باش  و) ٨( هشيار و با سواد 
 هم نام نيك داري و هم وسعت معاش

 
 وسلام بر دانايان و رهروان هدايت

 
 :پاورقي 

 مراد قرآن است  .١
نمونه مادران اصيل  ايراني كه در ظاهر با تصميم فرزند   .٢

در لفافه به زبان  اظهار همراهي كنند اما نظر واقعي خود را  
 .آرند

 چماق  .٣
 كردن، مهارت شناگري نيفزايد  جز شنا .٤
 نمونه و جواب آزمايشگاهي   -٥
 نوار قلب   -٦
  گرافي به معناي عام   -٧
نمود كه   "سواد"را جايگزين    "سهام"توان  ظريفي گفت مي  -٨

  تر دهد نتيجه مشابه بلكه مطلوب


